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  مقدمه
از اين دهد كه هريك  مي نشان الملل بينروابط هاي  نظريه ها و ديدگاه نگاهي به

اند و تلاش  پرداخته الملل روابط بينز خاصي ا ي به جنبهي خود  پردازان در مطالعه نظريه
ترين سؤالات اين حوزه  به مهم يالملل از طريق بررسي ساختارها و روندهاي بيناند  كرده

مثلاً ماهيت . ها حائز اهميت بوده است براي آنالات ؤاسخ به اين سپاسخ دهند؛ چراكه پ
اند  الملل كدام وابط بينران ركارگزا توان آن را شناخت؟ و چگونه مي الملل چيست نظام بين

 چگونه است؟ ي ارتباط و تعامل ميان كارگزاران كنند؟ نحوه و چه اهدافي را دنبال مي
ساختار  ي توان رابطه چگونه ميه تأثيري بر رفتار كشورها دارد؟ الملل چ ساختار نظام بين

الملل و مسير  نظام بين ي توان آينده چگونه مي الملل و كارگزاران را توضيح داد؟ نظام بين
الملل تيره و تار است يا امكان  روابط بين ي روندهاي جهاني را تحليل نمود؟ آيا آينده

كارهاي رسيدن به صلح  راه وجود دارد؟در آن آميز و روابط برابر  برقراري محيطي مسالمت
  م متقابل و عدالت جهاني چيست؟سازي احترا دار، كنترل و كاهش جنگ و نهادينهپاي

 ،الات فوق داده شده استؤكنون به سهاي متعدد و متعارضي كه تا ه به پاسخبا توج
المللي  و تحولات بينها  كه چه خوانش ديگري از روندپرسش باقي است اين جاي اكنون 

به اين رويكرد جديد پاسخ  ؟حال صورت نگرفته است هتوان انجام داد كه تا ب مي
را با » متعاليه الملل بينروابط «كنيم  تلاش ميت؟ در اين مقاله مطرح شده چيسهاي  پرسش

صورت  به ـ الملل روابط بيناز  يعنوان قرائت ديگر هب ـ آن شناسي توجه به مباني انسان
 .دهيم  پاسخها از اين منظر  و به برخي از پرسشكرده  تبيين مختصر

  الملل بينروابط  ي مطالعه هاي سنت. 1
در قالب  »صلح«و  »جنگ«ي از جمله الملل ينبمسائل و موضوعات  ي مطالعهاگرچه 
 و به دوران پس از جنگ جهاني اول مربوط است يجديدي  علمي، پديده ي يك رشته

ي همواره در طول تاريخ الملل هاي بين و موضوعها  رخدادي  مطالعه ،حال اما درعين ؛شود مي
هاي  در كتاب ها را آنترين  مهمسرفصل توان  مي صورت پراكنده وجود داشته است كه هب

گي جهان جوامع به گسترد روابط مياني تاريخ،  در گذشتهقطعاً . كردتاريخ جهان مشاهده 
روابط ميان سطح كلان  به عمدتاً ،به مناطق خاصيها  آنامروز نبود و پيامدهاي 

. ندديگر بود جنگ با يك وشد كه اغلب مشحون از رقابت  مي ها محدود ريامپراطو
توان از  مي در اين زمينه. نيز ناظر به توصيه به زمامدارن بوداين دوران  ي عمدهت مطالعا
وزير  نخست "كاتوليه" قرن چهارم قبل از ميلاد و فيلسوف چيني "منسي يوس" هاي نوشته

نيز اشاره كرد كه معتقد  رواقي انفولسيفتوان به آثار  چنين مي هم. نام برد هند يامپراطور
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گيرد و  مياست كه تمامي نوع انسان را در بر يي دولت بزرگ منزله جهان به سرتاسر«بودند 
بايد تا  مي ـ  ناموس طبيعيـ  در نتيجه، حقوقي واحد ؛بناي واحدي نيستند  ، جز سنگشهرها

از حكمت  ش نيزخود داده است وبسط  "سيسرون"چنين تفكري را  .انسانيت را اداره كند
  .)17: 1368هونتزينگر، ( »يرفته استرواقي يوناني بسيار تأثير پذ

، مسائل و يالملل بينمعاصر با پيدايش رنسانس و گسترش ارتباطات  ي در دوره
هاي  قرار گرفت و ديدگاهاين علم فراروي محققان و پژوهشگران اي  گستردههاي  موضوع
انزدهم ماكياولي در قرن شمثلاً  .ي مطرح گرديدالملل بينجهت تحليل رخدادهاي  متعارضي

همواره مهم بوده، قدرت است و  چه در تاريخ روابط كشورها اين ايده را مطرح نمود كه آن
لذا يك اميرنشين بايد جهت حفظ و استمرار  ؛طبيعي است تمايل براي استيلا و برتري امري

 استانلي". باشد  دور از آرمان هها و ب گيرد كه مبتني بر واقعيتبكار  هقدرت دستوراتي را ب
كند كه فيلسوفان  اشاره مي الملل به اين نكته روابط بين ي ي تاريخ نظريه نيز درباره "هافمن 

ها در  بردند كه دولت المللي پي نظام بين» حالت طبيعي«پايان قرون وسطايي مسيحي به 
 .)Hoffmann, 1969. p.30( برند سر مي هحالت جنگ همه عليه همه و در وضعيت آنارشي ب

اكثر  .ياد نمودنيز هاي حقوقي  بايد از ديدگاه الملل، اه فيلسوفانه به روابط بينگدر كنار ن
الملل و قراردادها بود و يا تا حد زيادي لحن  مطالعات اوائل قرن بيستم پيرامون حقوق بين

 المللي توجه هاي وقوع رخدادهاي بين به علل و زمينهنيز بعضاً  ؛حقوقي و اخلاقي داشت
  .شد مي

توان چهار سنت فكري و مطالعاتي در  مي بندي كلي ه به مطالب فوق دريك دستهبا توج
 :بيان نمود المللي در جهان غرب را بينهاي  پديده نگرش به

 )1583 -1645(سنت گروسيوسي  )الف
شود، معتقد به پيروي از  مي ياد الملل بينعنوان پدر حقوق  هگروسيوس كه از آن ب

 "حقوق جنگ و صلح"كتاب  1625وي در سال  .ها بود ميان ملتحقوق طبيعي در روابط 
سو از سنت  دانست كه از يك "راه ميانه" عنوان هتوان ب مي سنت وي را. ساخترا منتشر 
گيرد و از سوي ديگر  مي فاصله ـ دارد الملل بينبينانه به روابط كه ديدگاه بد ـ هابسي

 ـ دارد الملل بينگرايانه به روابط  و آرمان بينانه كه رويكردي خوش ـ همانند سنت كانتي
  .)1393گروسيوس، ( باشد نمي
 )1588-1679( هابسيسنت  )ب

ناپذير است و تنها با مرگ پايان  از ديدگاه هابس، ميل به قدرت در انسان سيري
تواند به داشتن قدرتي معتدل و محدود قانع و خرسند باشد؛  از نظر او انسان نمي. پذيرد مي
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ي بهزيستي است تضمين  تواند قدرت فعلي خود را كه لازمه تر نمي زيرا بدون قدرت بيش
كه آدميان بدون قدرتي  در زماني«: دارد هابس با ترسيم وضع طبيعي آدميان، بيان مي. نمايد

برند كه همگان را در حال ترس نگه دارد، در وضعي قرار دارند كه جنگ  سر  عمومي به
ي  اين نحوه. )158: 1380هابز، (» نين جنگي، جنگ همه بر ضد همه استشود و چ خوانده مي

، ماكس وبر )1893- 1943(هاي نيكولاس اسپايكمن  نگرش به قدرت و انسان، بر انديشه
كه متأثر از  گرايي نوين واقع. تأثير گذاشت) 1904- 1980(و مورگنتا ) 1864- 1920(

باشد، تلاشي در جهت تجزيه و تحليل  مي» هانس جي مورگنتا«هاي  افكار و انديشه
الملل را تلاشي براي كسب  وي سياست بين. است الملل اي از سياست بين گرايانه واقع

مدار بايد براساس منافع خود اقدام  داند و معتقد است سياست قدرت، حفظ و افزايش آن مي
است كه با قدرت توصيف » منافع ملي«ي سياست خارجي،  ترين مؤلفه ظر او مهمن به. نمايد
ي  ي مستقيمي ميان منفعت و قدرت وجود دارد؛ لذا صحنه شود و از اين جهت رابطه مي
ديگر است و تنها از طريق موازنه و تعادل  ها عليه يك الملل دائماً درگير جنگ دولت بين

  .)25- 26: 1374مورگنتا، (يري كرد توان از وقوع جنگ جلوگ قدرت مي
  )1632-1704( سنت لاكي) ج 

بين بوده و معتقد است انسان در بدو تولد  نسبت به ذات انسان خوش "جان لاك"
 لاك اگرچه وضعيت طبيعي را". كند مي الذهن است و از طريق تجربه آگاهي كسب خالي
. داند مي پذير ها امكان ميان انسان پذيرد اما برقراري صلح و حاكميت طبيعي را در روابط مي

زيرا مبتني بر ساختار  ؛ي متفاوت است»فرهنگ هابس«ي با »فرهنگ لاك«منطق 
بكش يا «در اين فرهنگ منطق . جاي دشمني است ها، يعني رقابت به متفاوتي از نقش

دهد  مي »زندگي كن و بگذار ديگران هم زندگي كنند«جاي خود را به منطق » كشته شو
 .)407- 408: 1384نت، و(

  )1724-1804( سنت كانتي )د
ي انسان براي اين ترقي  اراده. آميز است ي مدني صلح كانت در پي ايجاد يك جامعه
كانت در پي تحقق غايت . )39: 1368هونتزينگر، (كند  دائمي خود او و جامعه كفايت مي

ميان جنگ، اين  در. هاست زندگي اخلاقي و تحقق بخشيدن به امكانات طبيعي انسان
كوشند تا بر وضعيت  ها مي دهد و انسان ها را در مخاطره قرار مي تپايداري روابط ميان مل

كوشند تا  ها براي رسيدن به اهداف آرماني خود مي از سوي ديگر، انسان. جنگ فايق آيند
ت، جه از اين. المللي خارج شده و دولت جهاني را تشكيل دهند از وضعيت آنارشي نظام بين

. يابي به صلح جهاني است دست جهتجنگ محركي براي به فعليت رساندن اقدامات لازم 
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هاي فردي و  كند كه در آن آزادي كانت طرح ايجاد يك فدراسيون جهاني را پيشنهاد مي
ديگر، وي  عبارت كانت به پيشرفت دائمي و جهاني اعتقاد دارد؛ به. ملي لحاظ شده است

ها  ت كه تحقق آن منوط به افزايش مبادلات و ارتباط ميان ملتّداراي تفكر جهان وطني اس
  .جويي است تفكر و انديشه صلح يها و ارتقا و تمدن

 الملل روابط بين ي هاي مورد مطالعه شده و موضوع هاي مطالعاتي بيان با توجه به سنت
 ،، ساختارالملل الملل متعاليه را با توجه به منابع و مباني روابط بين روابط بين توان مي

  .الملل تبيين نمود ، اهداف و غايت روابط بينكارگزاران

  الملل بينروابط  منابع و مباني .2
 متعاليه را از انواع الملل بينروابط  چيزي است كه الملل آن مباني و منابع روابط بين

گيري  التزام به نوع خاصي از مباني و منابع باعث شكل كه ؛ تا جاييسازد مي متمايز شديگر
پردازي  ي علمي و نظريه نگاهي به سير مطالعه. گردد و توليد دانش و معرفت خاص آن مي

ي معرفتي مادي و دهد كه عمدتاً مطالعات اين رشته متأثر از مبان الملل نشان مي در روابط بين
شده است؛ در الملل پرداخته  بعد از روابط بين تنها به يكو گرايي بوده  با رويكرد اثبات

الملل را فرض نمود كه فراتر از ابعاد مادي  تري از روابط بين توان ابعاد گسترده كه مي حالي
 ي در جامعه ابعاد مادي و دنيوي حيات انساني به الملل متعاليه نه تنها در روابط بين. است

، روحي و معنوي انسان و جوامع انساني نيز ي، بلكه به ابعاد اخلاقشود جهاني توجه مي
  .شود پرداخته مي
اين شناسي  شناسي و انسان هستي ،شناسي ث مباني لازم است تا مباني معرفتدر بح

امكان شناخت و  كه به، شناسي و بحث از ماهيت معرفت معرفت .مكتب بررسي شود
ذهن كه  چنان ت و همترين موضوعات فلسفي اس پردازد، از مهم مي چگونگي نيل به آن

عنوان يكي  هب نيزدر حال حاضر بود، خود مشغول ساخته  هبسياري از انديشمندان گذشته را ب
در زبان » معرفت« ي اين واژه معادل كلمه .شود از محورهاي مهم مطالعاتي محسوب مي

ترين مفهوم آن مساوي با مطلق علم و آگاهي و  عام ؛كاربردهاي مختلفي دارد و عربي است
كار  همعناي بازشناسي ب گاهي نيز به. استاطلاع و آگاهي به ادراكات جزئي و اختصاصي 

عبارت  به. شود مياستعمال  معناي علم مطابق با واقع و يقين ها نيز به بعضي وقت ؛رود مي
توان  كند و مي ا بحث ميه ها و ارزش آن معرفت ي شناسي درباره ديگر، معرفت

 :را به صورت زير تعريف كرد) شناسي معرفت(شناسي  شناخت
ي  شناخت انواع معرفت انساني، مبادي، ابزار و ملاك ارزشيابي آن، و هسته

  .)14: 1378معلمي، (مركزي آن عبارت است از تبيين توانايي عقل در رسيدن به واقع 
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. وي تقسيم نمودمادي و معن ي به دو دستهرا شناسي  توان معرفت مي بندي در يك دسته
اصالت را به «: الملل بدين معني است كه گرايانه به جهان و روابط بين شناسي مادي معرفت
طول، عرض و  ي گانه عبارت از موجودي است كه داراي ابعاد سه) جسم(ماده  .دهد ماده مي

ماده  ،گرايان از منظر ماده. يعني موجودي كه با ابعاد خود فضا را پر كند. عمق باشد
 ي اصالت ماده در تاريخ فلسفه. موجودي اصيل و غيرقابل تحويل به جوهر غيرمادي است

ي  مكانيكي و اصالت ماده ي ابتدايي، اصالت ماده ي اصالت ماده :ي غرب شامل سه مرحله
نظر معرفتي  ازگرايان نيز  واقع، الملل بين در روابط. )273- 274: همان(باشد  ديالكتيكي مي

 .دهند اصالت را به واقع مي
از  سطوح ديگري و تجربي تنها يك سطح از معرفت است معرفتكه مسلم است 

تواند بر اساس جايگاه  آدمي مي. كردتوجه  ها د كه بايد به آننيز وجود دارن معرفت
وجودي خود در نظام سلسله مراتب هستي از معرفتي حسي، تخيلي، عقلي و شهودي 

به تجربيات،  )كه محصول قواي جسماني آدمي است(معرفت حسي «. ردار شودبرخو
كه معرفت  ؛ در حاليشود در قلمرو سياست منتهي مي يهاي تجربي و تاريخ عادات و دانش

صورت  به) هاي حقايق سياسي هستند ها و نشانه كه محصول آشنايي آدمي با دالّ(تخيلي 
هاي اخلاق سياسي و فقه سياسي  دانش ،حقوقي ها، قواعد اخلاقي و اي از سنت مجموعه

كه محصول حضور و شهود ذات حقايق به (نيز معرفت عقلي و شهودي  .گردند نمايان مي
. دهد سياسي خود را نشان مي ي صورت واقعيات و دانش فلسفه به) نفس آدمي است ي وسيله

ك از قواي حس و دهد هر ي بر اساس تفسيري كه سنت اسلامي از معرفت شناسي ارائه مي
  .)96: 1392پزشگي، ( اي از مراحل معرفت آدمي هستند خيال و عقل مرحله
منبع معرفت و شناخت تنها حس و تجربه و عقل نيست و از منبع وحي  ،از سوي ديگر
تواند  بايد نام برد كه مينيز معرفت حقيقي  ي ترين سرچشمه عنوان مهم هو كتاب الهي ب

 ي و ائمه) ص(چنين سيره پيامبر هم .و حقيقي برساندي انسان را به معرفت يقين
رفان و معرفت شهودي نيز ع .دنشو منبع ديگري براي شناخت محسوب مي )ع(معصومين
 ،بنايراين. كند ي است كه در نيل انسان به شناخت حقيقي نقش مؤثري ايفا ميوجه ديگر

آن، وجوه ديگر  بلكه ،معرفت و روش نيل به آن صرفاً داراي بعد مادي و تجربي نيست
نوع معرفت و شناخت برحسب منبع و  ،بر اين اساس .باشد مينيز وحياني و عرفاني 

شناخت آن هم  ،اگر منبع شناخت فقط تجربي باشد .شود هاي شناخت مشخص مي سرچشمه
، ه باشيمبهره گرفتنيز اگر از ساير منابع شناخت  اما ؛محدود به تجربه و متداني خواهد بود

 :توان گفت لذا مي .متعالي خواهد بودما  شناخت
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. شناخت متداني، سياست متداني؛ و شناخت متعالي، سياست متعالي دارد
قد افلح اليوم من «شناخت متداني، انسان متداني و سياست متداني بر طبق 

طور كه شناخت متعالي، سياست  شود؛ همان فهميده مي )64) / 20(طه (» استعلي
 )9)/91(شمس( »قد افلح من زكيها«ي  عالي براساس آيات كريمهمتعالي و انسان مت

 .)76: 1387جوادي آملي، (است  )4) / 87(اعلي (» قد افلح من تزكيّ«و 
شناسي مورد نظر است، عبارت است از نوع  چه در بحث مباني هستي از سوي ديگر، آن

اي در كنش و رفتار انسان  كننده كه نقش تعيين نگاه و رويكرد انسان به جهان و هستي
 در اين مفهوم. ي فكري و نظام معرفتي انسان بر آن متكي است گيري منظومه دارد و شكل

بيني  هاي اجتماعي متكي بر نوعي جهان ها و فلسفه ي مكتب ها و همه ها و آئين ي دين همه«
تواند سه  و تفسير انسان از جهان مي بيني و يا تعبير جهان. )63: 1368مطهري، (» بوده است

ها تأثير و  بيني يك از اين جهان و هر كدام )65ص: همان(ي علمي، فلسفي و مذهبي بوده  گونه
 .باشند پيامدهاي خود را در زندگي فردي و اجتماعي دارا مي

گرايانه  الملل متعارف، نگاه به هستي با قرائت ماده بينشناسي روابط  هستي در مباني
محسوسات يا  ،چه اصالت دارد شود و آن چيز به ماده ختم مي كه در آن همه ؛ طوريستا

بيني  در اين جهان. ندشو اي به جهان ماده و محسوسات منتهي مي گونه هاموري است كه ب
به  و غايت امور اين جهاننيستند الطبيعه از جايگاهي برخوردار  امور متافيزيك و ماوراء

با متعاليه نگاه به هستي  الملل بينكه در روابط است   در حالي اين. مدانجا اهداف مادي مي
جهان  ي و غايتي قائل است و سرچشمه أزيرا براي جهان، مبد رويكرد الهي و معنوي است؛

بيني الهي و توحيدي سه  در جهان. شود ختم مينيز و به او شده تعالي شروع  از ذات باري
د و رويكرد انسان به هستي، محيط اطراف و نوجود داراصل محوري توحيد، نبوت و معاد 

سي توحيدي، حركت جهان و شنا در هستي. شود تعريف مي ها روابط اجتماعي براساس آن
شود و  معاد و حيات جاوداني در امتداد حيات دنيوي محسوب مي. سمت خداست جوامع به

در روابط . )503- 518: 1362ملاصدرا، (است حيات اخروي  ي زندگي در اين جهان مقدمه
گرايي و جوهرگرايي،  واقع«شناختي فوق را در  هاي هستي دلالتتوان  متعاليه مي الملل بين

بخشي متقابل ساختار و كارگزار، عقلانيت  ي انساني، قوام اختيار و عامليت انسان و جامعه
هاي  زشگرايي و وحدت نوع بشر، اصالت ذاتي ار محوري، هم المللي، امت گران بين كنش
  .بيان نمود )126- 123: 1374دهقاني، ( »انساني
به ابعاد وجودي انسان  شناسي نيز رويكردهاي متفاوتي ترتيب، در مباني انسان همين به

كه در  ؛ درحاليدهند مي گرايان اصالت را به بعد مادي و دنيوي انسان مادي. وجود دارد
 معنوي و روحاني انسان نيز مورد توجه بعد بر بعد مادي و جسماني، رويكرد متعاليه علاوه
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به  ،در كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل درباره ماهيت انسان )ره(امام خميني. باشد مي
هشت نوع انسان را معرفي كرده  او،ابعاد وجودي انسان پرداخته و بر اساس قواي دروني 

  :دننويس ايشان در اين رابطه مي .است
ي ملازم  ي عاقله، سه قوه و طبيعي پس از قوهبدان كه انسان را از اول نش

ي غضبيه  دوم قوه... ي شيطنت گوئيم ي واهمه كه آن را قوه نخست قوه: است
  ي شهويه كه آن را نفس بهيمي سوم قوه... كه آن را نفس سبعي گويند

  ....گويند
 :يك يا چند قوا بر قواي ديگر معتقد است ي چنين در رابطه با غلبه ايشان هم

ممكن است در انسان هر يك از اين سه قوه در حد كمال رسد، ...
ها بر دو  كه هيچ يك بر ديگري غلبه نكند و ممكن است يكي از آن طوري به

از اين . ها بر ديگري غالب شود ديگر غلبه كند و ممكن است دو تاي از آن
يكي صورت . جهت اصول ممسوخات ملكوتيه به هفت صورت بالغ شود

ر صورت باطن نفس متصور به صورت بهيمي باشد و نفس بهيمي بهيمي، اگ
شكل يكي از بهائم  غالب شود، پس انسان در صورت ملكوتي غيبي آخرتي به

و چون آخر فعليت انسان سبعي . مناسبه در آيد؛ چون گاو و خر و امثال آن
شكل يكي از  صورت غيبي ملكوتي بهـ  يعني نفس سبعي غالب گرددـ  باشد

و چون قوه شيطنت بر ساير قوا . د؛ چون پلنگ و گرگ و امثال آنسباع شو
صورت يكي از  غلبه كند و فعليت شيطانيه آخرين فعليات باشد، باطن ملكوتي به

و از ازدواج دو از اين سه . شياطين باشد و اين اصل اصول مسخ ملكوتي است
از گاو پلنگ، گاو شيطان و پلنگ شيطان؛ و : نيز، سه صورت حاصل شود

ازدواج هر سه، يك صورت مخلوطه مزدوجه حاصل آيد، چون گاو شيطان 
با توجه به قواي بهيميه، سبعيه، واهمه و عاقله، هشت نوع انسان پديد . پلنگ
صفت،  خو، انسان شيطان صفت، انسان درنده انسان حيوان: آيد كه عبارتند از مي

خوي  انسان درندهصفت شيطاني،  خو، انسان حيوان صفت درنده انسان حيوان
امام خميني، (» صفت و انسان عاقل خوي شيطان ران درنده شيطاني، انسان شهوت

1378 :284(. 
فوق داراي رفتار متفاوت و در نتيجه آثار و پيامدهاي متفاوتي در هاي  هر يك از انسان

 ،عاقله حاكم گردد ي اگر قوه ؛براي مثال. روابط اجتماعي خود با سايرين خواهند بود
د داشت و نطلبانه خواه ي الهي، انساني و عدالت هاي انسان جنبه ها و رسالت گيري جهت

  ها مبتني بر اخوت و برادري بوده و با كفار و دشمنان انسانيت نسبت آن با ساير انسان
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، سبعيه بر ساير قوا حاكم گردد ي اگر قوه. بر اساس شدت و جنگ خواهد بود
ها براساس  ظالمانه خواهد بود و نسبت آن با ساير انسان الهي وهاي انسان، غير گيري جهت

، وهميه بر ساير قوا حاكم گردد ي اگر قوه. طلبي ظاهر خواهد شد درندگي و تجاوز و جنگ
الهي و براساس فريب و خدعه خواهد بود و ارتباطش با ساير ، ضدگيري انسان جهت
و در صورت  .يرين خواهد بودسياست شيطاني بوده و در پي فريب سا ها مبتني بر انسان

در . ها را خواهيم داشت هاي تركيبي روابط با ساير انسان غلبه دو قوه بر ساير قوا حالت
  .)79: 1389زايي،  لك( بيان شده است هاي ممكن جدول زير حالت

 قوه يا  انواع انسان  
 قواي رئيس

  ها با يكديگر نسبت انسان  ها ها و رسالت گيريجهت

  عاقله  عاقل 1
الهي، انساني، خيرخواه،

  گر غيرخواه، عدالت
اشداء / انما المؤمنين اخوه:برادري

  علي الكفار، رحماء بينهم

  درنده خو 2
 غضبيه
  سبعيه

غيرالهي، غيرانساني، خودخواه،
  گر ظالمانه و سلطه

هر انسان گرگ انسان :درندگي
 درند اگر ندري تو را مي: ديگراست

  وهميه صفت شيطان 3
الهي، ضد انساني، خودخواه ضد 

  و مكار

هر انسان شيطان انسان :كاريفريب
ديگر است؛ اگر ديگران را فريب 

  دهند ندهي، تو را فريب مي

 صفت حيوان 4
 شهويه
  بهيميه

  گرا، خودخواه لذت
چيز ابزار و منبع  همه:جوييكام

  تأمين لذت انسان است

5 
  خوي درنده
 صفت شيطان

  سبعيه و
  وهميه

ضدانساني، خودخواه،  ضدالهي،
  گر مكار، ظالمانه و سلطه

فريب ابزار : كاريدرندگي و فريب
با حربه حقوق بشر و . تجاوز است

  كند امثال آن به ديگران تجاوز مي

6 
 خوي درنده
 صفت حيوان

 سبعيه و
  بهميه

غيرالهي، غيرانساني، ظالمانه،
  گرا گرا، خودخواه، لذت سلطه

به تجاوز : جوييدرندگي و كام
  بخش است ها لذت انسان

7 
 صفت حيوان

  شيطاني
 بهيميه و
  وهميه

ضد الهي، ضد انساني، مكار،
  گرا خودخواه و لذت

فريب : كاري جويي و فريبكام
  بخش است ها لذت انسان

8 
 صفت شيطان
 خوي درندگي
 صفت حيوان

 وهميه،
  سبعيه و
  بهيميه

ضد الهي، ضد انساني، مكار،
گرا،  لذتظالمانه، خودخواه، 

  گرا سلطه

: كاري و كام جويي درندگي، فريب
بخش  فريب ابزار تجاوز و لذت

  است

مادي  ي اولاً انسان داراي دو جنبه ،شناسي بيان شد چه در بحث مباني انسان با توجه به آن
و بسته  قرار دارداش  اش تحت تأثير قواي دروني ثانياً انسان در مسير زندگي. و روحي است

اي  و در هر مرتبهبوده داراي مراتب متفاوت  ،كدام قوا بر وجودش حاكم گردد كه به اين
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ها  ارتباطش با ساير انسان كه اي گونه زند؛ به از او سر ميها و رفتارهاي خاصي  گيري جهت
ي عاقله  شكل مطلوب زماني است كه قوه. گيرد ميقرار بر او تحت تأثير قواي حاكم 

 ي هنگامي است كه قوهنيز شكل نامطلوب  ؛اير قوا حاكم باشدرئيسيه بر س ي عنوان قوه به
در اين حالت رفتار انسان اشكال سبعي، بهيمي و . ساير قوا باشد ي عاقله تحت سيطره

رفتار انسان در قالب  الملل نيز در روابط بين. گيرد خود مي ها به يا تركيبي از آن شيطاني
الملل محصول  شود و سياست بين ظاهر مي ، حزب و يا فردرفتار دولت، سازمان، نهاد

يك دولت  ؛براي مثال. هاي او و يا ساير كارگزاران است كارگزاري دولت و سياست
تواند داراي سياست الهي و يا سياست حيواني، سبعي و شيطاني و يا تركيبي از هر سه  مي
، همراه دارد تفاوتي را بهالملل آثار و پيامدهاي م غلبه هر يك در سياست بين. باشد

بنابراين سياست . دنگير المللي تحت تاثير آن شكل مي مسائل و تحولات بين كه طوري
  .ه متعدد و متفاوتي را شامل گرددتواند وجو الملل مي بين

  الملل بينكارگزاران روابط  . 3
، شناسي الملل در ارتباط مستقيم با مباني هستي كارگزاران روابط بيني  بحث درباره

هاي روابط  در ادبيات مفهومي نظريه. الملل است شناسي روابط بين شناسي و معرفت انسان
از جايگاه و نقش مؤثري در چگونگي شكل دادن به  انالملل كارگزار يا بازيگر بين

الملل اين سؤالات از  كارگزار يا فاعل روابط بين ي در مطالعه. هستندتحولات برخوردار 
 ي ند؟ نحوها كدام الملل بينروابط  انواع كارگزاران كه تري برخوردار است اهميت بيش

روابط ميان كارگزاران چگونه است؟ كارگزاران بايد داراي چه شرايطي باشند؟ پيامدهاي 
  الملل چيست؟ هر بازيگر بر سياست و روابط بين ي غلبه

دادههاي خاص خود را  شده پاسخالملل به سؤالات مطرح بينروابط هاي  هريك از نظريه
 »دولتيغير«و » دولتي«توان به  را مي الملل بينكارگزاران روابط  ،بنديدر يك دسته .اند

كه بايد به آن  اي يالملل بين ، موضوع مهموراي بحث انواع كارگزاران. كرد بندي تقسيم
نوع رابطه در  ؛ چراكهارتباط و تعامل ميان بازيگران مربوط است ي به نحوه ،پرداخته شود

ميان  ي در تبيين نوع رابطه. دارد اي كننده پايدار و امنيت جهاني نقش تعيين صلحايجاد 
اعم از محدود يا ، گيري هر اجتماعي در شكلها بايد به اين مسأله توجه داشت كه  دولت
بر  .دنكن نقش اساسي ايفا مي »عدالت«و  »اجتماع«، »استخدام« :سه اصل اعتباري ،جهاني

سود خود را  هاز هم ، ان با هدايت طبيعت و تكوين پيوستهانس« ،اساس اين سه اصل
در اين تحليل . خواهد و براي سود همه، عدل اجتماعي را مي) اعتبار اجتماع(خواهد  مي

شناسي به اعتبار استخدام منتهي شده و  فلسفي اعتبار اجتماع و زندگي اجتماعي از نظر هستي
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مبتني گرديده است كه همانا سود و منفعت  اي زندگي اجتماعي بر قرارداد ضمني و عملي
ر واقع عدالت اجتماعي د .همگاني و طرفيني و مبتني بر عدالت اجتماعي است ،و مصلحت

. )441- 438: 1388مطهري، ( »رساني متقابل و استخدام طرفيني تعريف شده استخود به سود
اعتبار  را» استخدام«ر انسان در نخستين با) الف: بنابراين بر اساس اصل استخدام و اجتماع

  .باشد مي» بد«و ظلم » خوب«عدل اجتماعي ) ج ؛بالطبع است انسان مدني) داده است؛ ب
روابط و تعامل  ي عنوان يك اجتماع فراگير جهت توضيح نحوه هالملل نيز ب در روابط بين
توان از سه اصل استخدام، اجتماع و عدالت كه از اعتباريات  المللي مي ميان بازيگران بين
ها برحسب طبيعت و تكوين  در اين روابط دولت. گرفت بهرههستند، پيش از اجتماع 

عدل اجتماعي  ،و براي سود همه) المللي اعتبار اجتماع بين(خواهند  همواره سود خود را مي
به استخدام طرفيني و را بايد  »عدالت جهاني«در واقع  .كنند مطلوب دانسته و دنبال مي را

متعاليه  الملل بينشكل مطلوب در روابط . كردسود متقابل در يك اجتماع جهاني تعريف 
عادلانه و مقيد به وحي باشد و روابط بر  ،كه استخدام دو طرفهشود  حاصل ميآن زماني نيز 

داير بر استخدام  ي اما اگر دولتي قرارداد ضمني و اوليه .متقابل ايجاد گردد اساس سود و نفع
 ،نفع خويش را بر ديگران تحميل نمود اديده گرفت و استخدام يك طرفه بهمتقابل را ن

يا منافع مشترك ايجاد  زيرا بر اساس سود متقابل و ؛المللي ناميد اجتماع بينرا  آنتوان  نمي
چنين روابط ظالمانه در . شكل گرفته استا بر اساس قدرت و زور ه نشده و تعامل دولت

شود؛ پيرو همين وضعيت،  واقع مياصل بر ناامني  يمحيطچنين در و گيرد  شكل مي جايي
هاي محدود يا  كنترل و مديريت ناامني جهت جلوگيري از جنگنيز ها  هدف اصلي دولت

در . خواهد گشتضعيف توابط عادلانه المللي و ر اثر حكم اجتماع بينخواهد شد و جهاني 
 ،ندقدها معت گونه كه رئاليست الملل آنارشيك است و همان بط بيناين حالت ماهيت روا

ي سبعيه، وهميه و  هباتوجه به حكومت هر يك از سه قو .جنگ همه عليه همه وجود دارد
در اين حالت ها  هاي متفاوتي از روابط ميان دولت حالت ،ها بهيميه و يا تركيبي از آن

المللي روابط ميان بازيگران با توجه به اصل  در نمودار زير ابعاد بين. گردد تواند ظاهر مي
  .)76: 1389زايي،  لك: رك( استخدام ترسيم شده است

  المللي وجوه بين نتيجه اعتبار محرك رفتار  

1 
كس سود خود  چيز و همه انسان از همه

  خواهد را مي
  استخدام

  طلبيو سلطهظلم يك طرفه
 عدالت دو طرفه

  عادلانه  المللياجتماع بين اجتماع عادلانه خواهدبراي سود خود، سود همه را مي 2

  ضرورت انتخاب اخف و اسهل 3
  استخدام دو طرفه، عدالت مقيد به وحي

  طلبي طرفه، ظلم و سلطه استخدام يك عدم تقيد به وحي
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قواي  انسان داراي ،شناسي بيان گرديد بحث مباني انسانكه در  گونه همان ،از سوي ديگر
زندگي  در يك. گيرد ها شكل مي متضاد دروني است و رفتارهاي او تحت تأثير آن

نوع رفتار كارگزار متأثر از ميزان حاكميت هر يك از قواي  ،اجتماعي محدود يا جهاني
با  )ره(اين رابطه امام خمينيدر . هاست عاقله، سبعيه، وهميه و شهويه و يا تركيبي از آن

اشاره به حديث امام  در انسان و با »شهويه«و » غضبيه«، »واهمه«: ي توجه به وجود سه قوه
تر  بيش«: معتقدند )133: 1375امام خميني، ( »الغضب مفتاح كلّ شرّ« اند كه فرموده) ع(صادق
  1 .)137: همان( »استهاي بزرگ و كارهاي فجيع در اثر غضب و اشتعال آن واقع شده  فتنه

كه متأثر از  المللي بيش از آن ماهيت روابط ميان كارگزاران بين ،باتوجه به مطالب فوق
ها و  ن ساختارهاي محيطي باشد، منوط به اين است كه قدرت در اختيار چه كساني يا سازما

 اگر سياست و قدرت جهاني در اختيار صالحان و مؤمنان. هايي است نهادهايي و دولت
عليه  آميز خواهد بود و جنگ و ستيز الملل همراه با صلح پايدار و مسالمت روابط بين ،باشد

كه  اما در صورتي ؛هاي پست و حيواني تا رسيدن به نظام فاضله ادامه خواهد داشت گرايش
ها و  روابط ميان دولت ،الهي و مادي باشددست كارگزاران غير درت جهاني بهسياست و ق

در جدول  .بر رقابت و ستيز براي رسيدن به منافع و مطامع دنيوي خواهد بودها مبتني  ملت
مباني انسان شناسي بيان ها باتوجه به  المللي رفتار آن زير انواع كارگزاران و پيامدهاي بين

  :شده است

  
مباني

 شناسي انسان
  المللي وجوه و پيامدهاي بين در سطح كارگزاران

  عاقله  1
 ها، ها، سازمان دولت

نهادها، احزاب، 
  ها، افراد گروه

  انساني و مؤمنين؛ ـ الهي:نوع كارگزاران
خواهي،  خيرخواهي، غيرخواهي، عدالت: راهبرد كارگزاران

  طلبي؛ مساوت
غيرآنارشيك، تعاون، همياري،  :الملل ماهيت نظام بين

  .گرايي همكاري و هم

2  
  سبعيه

  )غضبيه(

ها،  ها، سازمان دولت
نهادها، احزاب، 

  ها و افراد گروه

  ؛)درندگي(غيرانساني و حيواني  ـ غيرالهي:نوع كارگزاران
طلبي،  طلبي، جنگ طلبي، سلطه توسعه: راهبرد كارگزاران

  گري؛ سازي، ستم گرايي، ايجاد مناطق نفوذ، بحران مداخله
نگرش (آنارشي، جنگ هم عليه همه، : الملل ماهيت نظام بين
  )سبعي به كشورها

                                                      
 .9: 1375، ؛ شرح چهل حديث156، ص1362امام خميني، : درباره علتّ وجود اين قوا در انسان، رك .1
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3  
  وهميه
  

ها،  ن ها، سازما دولت
نهادها، احزاب، 

  ها، افراد گروه

  ؛غيرانساني و شيطانيـغيرالهي:نوع كارگزاران
هر دولت شيطان (كاري، خودخواهي  فريب: راهبرد كارگزاران

  ؛)دهند دولت ديگر است، اگر فريب ندهد او را فريب مي
  المللي بينآنارشي، تحريف وجعل حقايق : الملل ماهيت نظام بين

4  
  بهيميه

  )شهويه(

ها،  ها، سازمان دولت
نهادها، احزاب، 

  ها، افراد گروه

  غيرانساني و حيواني؛ ـغيرالهي:نوع كارگزاران
 جويي؛ طلبي، خودخواهي و كام گرايي، سلطه لذت: راهبرد كارگزاران
آنارشي، تلاش براي كسب و افزايش : الملل ماهيت نظام بين

سرزمين، جمعيت، (منابع قدرت  قدرت از طريق تصرف
  )آوري و غيره معادن، صنايع، فن

5  
  سبعيه و
  وهميه

ها،  ها، سازمان دولت
نهادها، احزاب، 

  ها، افراد گروه

  غيرانساني، درندگي و شيطاني؛ ـغيرالهي:نوع كارگزاران
كاري،  طلبي و فريب طلبي، سلطه جنگ: راهبرد كارگزاران

به حقوق بشر و امثال آن به فريب ابزار تجاوز است با حر
  كند؛ ساير كشورها تجاوز مي

آنارشي، جنگ همه عليه همه، تحريف و : الملل ماهيت نظام بين
  .المللي جعل حقايق بين

6  
سبعيه و 
  بهيميه

ها،  ها، سازمان دولت
نهادها، احزاب، 

  ها، افراد گروه

  غيرانساني، درندگي و حيواني؛ـغيرالهي:نوع كارگزاران
طلبي  طلبي و لذت طلبي، سلطه جنگ :راهبرد كارگزاران

افزايش رفاه و لذت از . جنگ با ساير كشورها لذت است(
  ؛)كشورها غلبه و جنگ با ساير طريق

آنارشي، جنگ همه عليه همه، تلاش : الملل ماهيت نظام بين 
براي كسب و افزايش قدرت از طريق تصرف منابع قدرت 

  ).سرزمين، جمعيت، معادن، صنايع، فن آوري و غيره(

7  
بهيميه و 
  وهميه

ها،  ها، سازمان دولت
نهادها، احزاب، 

  ها، افراد گروه

  ني و شيطاني؛غيرانساني، حيواـ  غيرالهي:نوع كارگزاران
ها  فريب ساير دولت(طلبي  كاري و لذت فريب: راهبرد كارگزاران

  ؛)بخش استلذت
 .المللي آنارشي، تحريف و جعل حقايق بين: الملل ماهيت نظام بين

8  
وهميه، 
سبعيه و 
  بهيميه

ها،  ها، سازمان دولت
نهادها، احزاب، 

  ها، افراد گروه

  درندگي حيواني و شيطاني؛غيرانساني،ـغيرالهي:نوع كارگزاران
 كاري؛ طلبي و فريب طلبي، لذت طلبي، سلطه جنگ: راهبرد كارگزاران

آنارشي، تحريف و جعل حقايق : الملل ماهيت نظام بين
المللي، جنگ همه عليه همه، تلاش براي كسب و افزايش  بين

سرزمين، جمعيت، (قدرت از طريق تصرف منابع قدرت 
  ).يرهآوري و غ معادن، صنايع، فن



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

102

نهادها،  ها، ، سازمانها توانند دولت مي الملل بينكارگزاران روابط  ،توجه به جدول فوق با
هايي  كه در هريك از اين موارد چه انسان برحسب اين. ها و افراد باشند ، گروهاحزاب

 ي وجوه و پيامدهاي متفاوتي را در عرصه ،صاحب قدرت باشند و يا ايفاي نقش نمايند
توان براي كارگزاران برحسب مباني  مي اين حالت را .الملل خواهيم داشت بينسياست 
  .شناسي هم بررسي نمود شناسي و معرفت هستي

  الملل بينساختار روابط  .4
اي و جهاني  ملي، منطقه :گانه توان بر حسب انواع سطوح سه هي ميرا گا الملل بينروابط 
سطح . سازد مي سطح تحليل را مشخص، بحثعزيمت  ي نقطهكه در آن،  مطالعه نمود

اي معطوف به  و سطح منطقه ،سطح ملي مربوط به سطح خرد ،جهاني مربوط به سطح كلان
توزيع  ي الملل را بر حسب نحوه توان ساختار روابط بين گاهي هم مي. استسطح مياني 

 ،دوقطبي ،للالم قدرت ميان بازيگران اصلي مطالعه نمود كه در اين صورت ساختار نظام بين
  .قطبي خواهد بود يا تك چند قطبي و

 »غيرفاضله«و يا  »فاضله«تواند به دو صورت  الملل در سطح كلان مي ساختار نظام بين
ها و شرايط لازم براي  زمينه ،كه در آنآيد  پديد ميساختار مطلوب يا فاضله زماني . باشد

ت و عدالت امني قابل، برابري، صلح وگرايي، احترام مت آميز، هم زيستي مسالمت رسيدن به هم
گرا  گرا و سعادت ، دعوتگرا ، اعتدالترين ويژگي اين ساختار مهم .جهاني وجود داشته باشد

تواند در هفت صورت ظاهر  مينيز فاضله يا نامطلوب جهاني ساختار غير. بودن آن است
در اين  ؛در آن نهادينه شده است خشونت و درندگير به صورتي است كه گاهي ساختا. شود

كوشند تا با تمام توان و قدرت خويش ابزارهاي جنگي را  هاي جهاني مي ساختار قدرت
را  و آنبرده كار  هجهت رسيدن به اهداف خود ب ،هاي ديگر توليد كنند و آن را عليه ملت

ي نظامي تعميق ها ها و سازمان در سطح جهاني از طريق تأسيسات حقوقي، قراردادها و پيمان
رين ت كه مهمهاست  كردن آنو نهادينه  ايجاد ساختارهاي اقتصادي نابرابر، نوع ديگر. بخشند

در اين . طلبي آن است هدف آن كسب سود و منفعت مادي، و غايت آن، رفاه و لذت
و هستند  تر ديگر جهت تأمين سود و رفاه بيش ها در پي برقراري روابط با يك شكل دولت
قواعد . گرايي است ، اصل بر سازش در روابط و تسهيلبنابراين. يز اصالت نداردجنگ و ست

كوشند  ميها  دولتو  دنگير المللي نيز بر همين بنياد شكل مي و ساختارهاي بين
شكل ديگر زماني ظاهر . اصلاح كنندبراي تسهيل در روابط اقتصادي  شان را يساختارها

؛ كشورها قرار گيرد ل حقايق در دستوركارشود كه فريب و خدعه و تحريف و جع مي
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يابي به اهداف و منافع خود از طريق  دستها در چنين وضعيتي،  ترين هدف دولت مهم
 سازي و تبليغات القايي نحراف افكار عمومي، جعل خبر، موجتصويرسازي غير واقعي، ا

اطلاعات و سازي، توليد  ها و نهادهاي خبرسازي، فيلم بنابراين سازمان. فرهنگي است
چهار  ،فوق ي گانه از تركيب ساختارهاي سه. كند ازپيشي پيدا مي بيشجاسوسي اهميت 

الملل را به سمت  تواند روابط بين شود كه هر يك مي ساختار نامطلوب ديگر حاصل مي
صورت اول زماني است كه ساختارهاي . آميز و جنگ سوق دهد رفتارهاي خشونت

حالت دوم زماني . دنايجاد و نهادينه شو گرانهابرابر و استثمارگري و روابط اقتصادي ن نظامي
حالت سوم زماني است . گردندگري و فريب و شيطنت غالب  است كه ساختارهاي نظامي

نيز حالت چهارم . دنكه ساختارهاي اقتصادي نابرابر و فريب و نيرنگ ايجاد و نهادينه شو
وابط اقتصادي نابرابر و فريب ايجاد همراه ر گري به زماني است كه ساختارهاي نظامي

  .دنگرد
شناسي  توان بر حسب مباني انسان ل را ميالمل مطالب مربوط به ساختار نظام بين

  :صورت زير ترسيم نمود هب

 
مباني 

 انسانشناسي
  المللي وجوه و پيامدهاي بين  سطح ساختاري

  عاقله  1

 :ـ سطوح1
  جهاني) الف
  اي منطقه) ب
  ملي) ج
  نحوه توزيع قدرت: انواع -2

  قطبي تك) الف
  دوقطبي) ب
  چندقطبي) ج

  ي فاضله جهاني، حكومت جهاني مدينه: نوع ساختار
گرا، ارشادي، فرهنگي،  عادلانه، انعطاف: ماهيت ساختار

  گرا گرا، عادلانه، دعوت گرا، صلح گرا، پيشرفت تعالي
  تغيير وضع موجود، تحولي، تكاملي: روند ساختار

2  
  سبعيه

  )غضبيه(

 :ـ سطوح1
  جهاني) الف
  اي منطقه)ب
  ملي) ج
  نحوه توزيع قدرت: انواع -2

  قطبي تك) الف
  دوقطبي) ب
  چندقطبي) ج

طلبانه، غيردمكراتيك، وجود  سلطه: نوع ساختار 
ساختارهاي نابرابر و وابستگي سياسي، نظامي و امنيتي، 
انحصارات فروش تسليحات، انعقاد قراردادهاي تسليحاتي، 

  هاي نظامي  ايجاد پايگاه
  جويانه، غيرمنعطف ظالمانه، سلطه: ماهيت ساختار
  ظ وضع موجودكارانه، حف غيرتكاملي، محافظه: روند ساختار
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  بهيميه  3

  :ـ سطوح1
  جهاني) الف
  اي منطقه) ب
  ملي) ج
 نحوه توزيع قدرت: انواع  -2

  قطبي تك) الف
  دوقطبي) ب
  چندقطبي) ج

غيرفاضله، غيردمكراتيك، وجود ساختارهاي :نوع ساختار
نابرابر و وابستگي سياسي و اقتصادي، روابط نابرابر مبادله، 

كردن و انقياد ساير كشورها لذت وابسته (كار جهاني،  تقسيم
  )است

جويانه،  طلبانه، لذت سودجويانه، منفعت: ماهيت ساختار
  ي نابرابر، توسعه

كارانه، حفظ وضع موجود،  غيرتكاملي، محافظه: روند ساختار
، )اندوزي ثروت(تلاش براي انباشت و صدور سرمايه، 

  سازش با قدرت برتر از خود 

4  
  
  وهميه

 :ـ سطوح1
  جهاني) الف
  اي منطقه) ب
  ملي) ج
  نحوه توزيع: انواع  -2

  تك قطبي) الف
  دو قطبي) ب
  چند قطبي) ج

  غير فاضله، شيطاني، جاسوسي : نوع ساختار
  منعطف، فريب كاري، استكباري،: ماهيت ساختار
غير تكاملي، محافظه كارانه ، حفظ وضع : روند ساختار

  الملل بينموجود، طبيعي جلوه دادن ساختار نظام 

5  
  سبعيه
  و وهميه

 :ـ سطوح1
  جهاني) الف
  اي منطقه)ب
  ملي) ج
 نحوه توزيع قدرت: انواع  -2

  قطبي تك) الف
  دوقطبي) ب
  چندقطبي) ج

غيرفاضله، غيردمكراتيك، وجود : نوع ساختار
ساختارهاي نابرابر و وابستگي سياسي، نظامي و امنيتي، 

قراردادهاي ساختار انحصارات فروش تسليحات، انعقاد 
   هاي نظامي، شيطاني، جاسوسي تسليحاتي، ايجاد پايگاه

جويانه، تا حدي منعطف،  ظالمانه، سلطه: ماهيت ساختار
  كارانه، استكباري فريب

كارانه، حفظ وضع  غيرتكاملي، محافظه: روند ساختار
  الملل دادن ساختار نظام بين موجود، طبيعي جلوه

6  
  سبعيه
  و بهيميه

 :ـ سطوح1
  جهاني) الف
  اي  منطقه)ب
  ملي) ج
  نحوه توزيع قدرت: انواع -2

  قطبي تك) الف
  دوقطبي) ب
  چندقطبي) ج

غيرفاضله، غيردمكراتيك، وجود ساختارهاي :نوع ساختار
نابرابر و وابستگي سياسي، نظامي و امنيتي، ساختار 

هاي تسليحاتي،  انحصارات فروش تسليحات، انعقاد قرارداد
نظامي، وجود ساختارهاي نابرابر و وابستگي  هاي ايجاد پايگاه

كار جهاني  سياسي و اقتصادي، روابط نابرابر مبادله، تقسيم
  )وابسته كردن و انقياد ساير كشورها لذت است(

جويانه، تا حدي منعطف،  ظالمانه، سلطه: ماهيت ساختار
  ي نابرابر طلبانه، توسعه سودجويانه، منفعت
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كارانه، حفظ وضع موجود، افظهغيرتكاملي، مح:روند ساختار
كردن و انقياد ساير كشورها لذت  وابسته(اندوزي  ثروت
  )است

7  
  بهيميه
  و وهميه

  :ـ سطوح1
  جهاني) الف
  اي منطقه) ب
  ملي) ج
  نحوه توزيع قدرت: انواع -2

  قطبي تك) الف
  دوقطبي) ب
  چندقطبي) ج

غيرفاضله، غيردمكراتيك، وجود ساختارهاي :نوع ساختار
نابرابر و وابستگي سياسي و اقتصادي، روابط نابرابر مبادله، 

  كار جهاني، شيطاني و جاسوسي تقسيم
استكباري،  طلبانه، ظالمانه، سودجويانه، منفعت: ماهيت ساختار

كردن و انقياد ساير كشورها لذت  ي نابرابر وابسته توسعه
  است،

 جود،كارانه، حفظ وضع مو غيرتكاملي، محافظه: روند ساختار
دادن  اندوزي، سازش با قدرت هژمون، طبيعي جلوه ثروت

  الملل ساختار نظام بين

8  
  وهميه،
  سبعيه
  و بهيميه

  :ـ سطوح1
  جهاني) الف
  اي منطقه)ب
  ملي) ج
  نحوه توزيع قدرت: انواع -2

  قطبي تك) الف
  دوقطبي) ب
  چندقطبي) ج

غيرفاضله، غيردمكراتيك، وجود ساختارهاي :نوع ساختار
نابرابر و وابستگي سياسي، نظامي و امنيتي، ساختار 
انحصارات فروش تسليحات، انعقاد قراردادهاي تسليحاتي، 

هاي نظامي وجود ساختارهاي نابرابر و وابستگي  ايجاد پايگاه
كار جهاني،  سياسي و اقتصادي، روابط نابرابر مبادله، تقسيم

  شيطاني و جاسوسي
ويانه، تا حدي منعطف، ج ظالمانه، سلطه: ماهيت ساختار

  استكباري، توسعه نابرابر طلبانه، سودجويانه، منفعت
كارانه، حفظ وضع موجود،  غيرتكاملي، محافظه: روند ساختار

دادن  اندوزي، سازش با قدرت هژمون، طبيعي جلوه ثروت
  الملل ساختار نظام بين

شناسي نيز  شناسي و معرفت توان برحسب مباني هستي مي الملل را ساختار روابط بين
  .توان وجوه وپيامدهاي آن را نيز بررسي كرد مي صورت در اين. تبيين نمود

  الملل بيناهداف و غايت روابط  - 5
  قدرت) الف

؛ زيرا الملل كسب و افزايش قدرت است ها در روابط بين يكي از اهداف مهم دولت
اصل خودياري  ،از ديدگاه رئاليسم. ك محيط آنارشيك استدر ي داشتن قدرت شرط بقا

الملل حاكم است و هر كشوري درصدد  ها در سطح نظام بين بر سياست خارجي دولت
تقويت قدرت خود جهت غلبه بر معماي امنيت و تأمين امنيت نسبي خود در مواجهه با 
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تعاليه متفاوت از م الملل بينروابط ي قدرت در رويكرد  مسأله. استهاي رقيب  قدرت
 ـ بيني توحيدي است كه برگرفته از جهان ـمتعاليه ديدگاه در  ؛ديدگاه رئاليستي است

اجراي دستورات و قدرت، و هدف از كسب گيرد  نشات ميتعالي  ذات بارياز قدرت 
  .استفرامين الهي جهت رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي 

 ؛هستي مخلوق اويند ي خداوند است و همه ،منبع قدرت ،متعاليه الملل بيندر روابط 
موظفند ها و كارگزاران به او نيازمند بوده و در برابر خداوند مسئولند و  انسان ي بنابراين همه

هدف  .تعظيم ننمايند و تنها از او كمك گيرندمتعال جز خداوند  كه در برابر هيچ قدرتي به
 ،معطوف به اهداف مادي و دنيوي نيست صرفاًالملل متعاليه  در روابط بيناز كسب قدرت 

) ص(اكرم نگاهي به اهداف رسالت پيامبر. شود بلكه اهداف برتر و متعالي را نيز شامل مي
 ،بلكه فراتر از آن ،يابي به مقاصد دنيوي نبود دهد كه دعوت به اسلام براي دست نشان مي

اني در راستاي سعادت سازي و كسب قدرت براي تعالي بخشيدن به زندگي جوامع انس زمينه
با ايمان كامل به ايشان . )176ص: ق1420هشام،  ابن( ها بوده است دنيوي و اخروي آن

مأموريت الهي در مكه و مدينه براي كسب قدرت و تجهيز  جهت انجامشان،  رسالت
در اين . دنفايق آيدوران هاي آن  بر موانع و محدوديت ندو توانست ندمسلمين تلاش نمود

اي  اقدامات متعدد و گسترده ،جهت حفظ اسلام و دولت مدينه )ص(پيامبر اسلامراستا، 
 ،قدرت مادي و معنوي مسلمين را كه متكي به قدرت الهي بودايشان . ندانجام داد
ها و امكانات براي مديريت حكومت مدينه و  فرصت ي و از مجموعهدهي نموده  سازمان

  .ندسياست خارجي آن استفاده نمود
 در رويكرد متعاليه، توان گفت كه هدف از كسب قدرت به مطالب فوق مي با توجه

بلكه تلاش براي  ،طلبي و كشورگشايي جهت رسيدن به ثروت و مطامع دنيوي نيست توسعه
جهاني، ايجاد محيط  ي ايجاد صلح پايدار و عادلانه قدرت و افزايش آن به منظور

ها به كمال  و رساندن انسان ،دت و مهربانيمو و همكاري و آميز و آكنده از تعاون مسالمت
  .باشد و سعادت دنيوي و اخروي مي

  جهاني عدالتبسط اخلاق و ) ب
ه گاهي اخلاق با توج. )1296: تادهخدا، بي(ي متعددي بيان شده است معان ،ي اخلاق درباره
 ،در اين معني كه تعريف شده استآدمي انسان و بر مبناي نيروهاي باطني  به ماهيت

ها، حالات و خوي  صفات، ويژگي ي و شامل مجموعهباشد  ميخلق  ي اخلاق جمع واژه
زماني . ي گفتار و رفتار اوست كه در نفس وي راسخ گشته و سرچشمهشود  مي دروني فرد

به هر جهت . شده است نيز اخلاق در نسبت فرد با جامعه و در قالب اخلاق اجتماعي معني
خلاقي آن دسته از رفتارهاي انسان است كه داراي ارزش و احترام مراد ما از اخلاق و فعل ا
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شهيد مطهري در اين زمينه . اجتماعي باشد بوده و خواهخواه در قلمرو اخلاق فردي است؛ 
  :گويد مي

كارهاي اخلاقي در ذهن و وجدان بشر داراي ارزش و قيمت است؛ 
اس را هر اندازه بالا هاي مادي ـ مقي اش با ارزش بها است؛ ولي نوع ارزش گران
آن يك ارزش ديگري است؛ ارزشي است مافوق . متفاوت است ـ بگيريد
  .)14، ص1378(هاي مادي  ارزش

متفاوت است و نيز ها  ديگر، ملاك و معيار فعل اخلاقي در مكاتب و فرهنگ ازسوي
يز اخلاق فردي با اخلاق اجتماعي ناگرچه . وجود داردهاي متعددي  ي آن ديدگاه درباره

محور مباحث اخلاقي در است كه ي اجتماعي اخلاق  جنبهاين  هرروي، ، اما بهمتفاوت است
توان با  را نيز مي المللي تعريف اخلاق در سطح نظام بين. شود ميالمللي  سياست داخلي و بين

هاي ملي  در اين رهيافت، دولت. ها بيان كرد گرايانه با محور قرار دادن دولت رهيافت تقليل
تواند اخلاقي يا  كه مي ؛ رفتارهاييهايي هستند كه رفتارهاي متنوعي دارند مثابه انسان به

داند  اي از معيارها و هنجارهاي ارزشي مي اين رهيافت، اخلاق را مجموعه. غيراخلاقي باشد
ي با نظام ي مل تفاوت اخلاق در جامعه. كند ها را هدايت مي كه اقدامات و رفتارهاي دولت

مصدر رفتارهاي اخلاقي هستند و محيط  ،ملي، افراد ي در اين است كه در جامعه المللي بين
ها در  ، دولتالملل كه در نظام بين حالي ؛ درشود ي محدود ميها به مرزهاي مل عملياتي آن

يا اخلاقي  صورت رسمي و غيررسمي منشأ رفتارهاي ها، به نقالب نهادها و سازما
ثري در ؤها نقش م دولت لذا .المللي است ها، محيط بين آن اند و محيط عملياتي غيراخلاقي

زيرا كارگزاران  ؛يابي به آن دارند دست ي الملل و نحوه ت روابط بيناترسيم اهداف و غاي
. كنند ايفا مياي  كننده الملل و روندهاي جهاني نقش تعيين دهي به سياست بين در جهت

يك هدف حياتي و باارزش من ؤم گسترش اخلاق و عدالت براي كارگزاران صالح و
كه كارگزاران  حالي در .دانند د را در برابر آن مسئول ميخو كه شود، تاجايي محسوب مي

از يك منظر د و صرفاً نهاي اخلاقي و عدالت ندار به ارزش نسبتظالم هيچ تعهدي 
و  ثباتي، خشونت عدالتي، جنگ و بي گسترش تبعيض و بي. نگرند ميبه آن  ابزارگرايانه

هاي  عنوان ابزار در اختيار قدرت ، بلكه بهعنوان هدف دهد كه اخلاق نه به نشان ميجنايت 
. كنند در راستاي اهداف خود از آن استفاده ميها  اين قدرتو است بزرگ قرار گرفته 

دهد كه اخلاق و  نشان مي »دولت مليّ«و  »امپراتوري«دو ساختار قدرت  ي تجربه
و در صورت لزوم، معني و مفهوم  اند ح جهاني به حاشيه رانده شدههاي انساني در سط ارزش

  .شده است خاصي به آن داده
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يابي به نظام نوين عادلانه و اخلاقي در عصر  ضرورت دست شايد بتوان گفت كه
  هم هزيرا جهان در عصر فرا اطلاعات بيش از هر زماني ب ؛جهاني شدن مضاعف شده است

در . الملل افزايش يافته است ها نسبت به مسايل سياست بين تملي ها و آگاهي شده تنيده 
حال حاضر روابط ميان كشورها به سرعت رو به پيشرفت و تزايد است و همواره نسبت 

ابداعات و اختراعات به حد بالايي  ي واسطه هپيشرفت مادي بشر ب. شود تر مي به قبل پيچيده
اين روند . تار جوامع انساني را متغيير ساخته استساخ ،رسيده و انقلاب اطلاعات و ارتباطات

ي كشورهاست، باعث افزايش روابط افقي و عمودي ميان  كه مربوط به پيشرفت فزاينده
اين روابط اگر دوسويه و مبتني بر عدالت و مقيد به . گرديده استنيز  ها ها و دولت ملت

صورت  هاگر ب اما ؛متعالي و مطلوب خواهد بود ،الملل روابط بينوحي باشد، در اين صورت 
در يك . شدمتداني خواهد  ،الملل در اين حالت روابط بين ،سويه و نابرابر و ظالمانه باشد يك

روابط ميان كشورها بر اساس معيارهاي اخلاقي و تعاون در نيكوكاري و  ،ساختار متعالي
گناه و همكاري در  بر مبتني ، روابط كشورهاكه در ساختار متداني ؛ درحاليتقواست

و تعَاونوُاْ عليَ البْرِّ والتَّقوْي ولاَ تعَاونوُاْ عليَ الإثِمِْ «: فرمايد كريم ميقرآن . كاري است ستم
  .)2/ مائده( »والعْدوانِ

دلي، ياري، همبر همها مبتني ها و ملت اجتماعي انسانالملل متعالي، روابط  در روابط بين
هاي انساني، اخلاق  بسط ارزش آن ي فكري، خيرخواهي، تعاون و مودت است كه نتيجه هم

، روابط كشورها بر اساس الملل متداني در روابط بين. جهاني خواهد بود ي و روابط عادلانه
آن بسط روابط  ي گشايي است و نتيجهطلبي و كشور محوري، توسعهطلبي، خود قدرت

  .)Gordon, 1997: p.2(ها خواهد بود  رت بر اخلاق و ارزشقد ظالمانه و تقدم يافتن سياست
  قرب الهي) ج

ترين هدف انسان رسيدن به سعادت و كسب خيرات در اين جهان و زندگي پس  مهم
ترين سعادت و غايت زندگي  من رسيدن به قرب الهي مهمؤبراي انسان م ؛از مرگ است
عنوان يك ارزش بنيادين  ها به خيرات و خوبي ي سعادت و رسيدن به همه. شود محسوب مي

گاهي معطوف به اهداف  سعادت داراي سطوح متعددي است؛. رددر نهاد آدمي وجود دا
گاهي  .باشد يابي به منافع مادي در اين جهان مي و نهايت آن دستشود  تعريف ميمادي 

با اين  .دوش ميتعريف اهداف معنوي جهان آخرت  و ياهداف مادي اين جهان نيز ناظر به
. نيستها يكسان  بيني ي مكاتب و جهان تعريف سعادت و تعيين مصايق آن نزد همه وجود،

داند  اين وظايف را سعادت مي ي ملاصدرا پس از بيان وظايف حكومت اسلامي، غايت همه
سعادت پس از تقسيم وي . كند رساندن مردم بيان مي سعادت ي اصلي حكومت را به و وظيفه
  :كند به دو قسم زير تقسيم ميسعادت دنيوي  ،ي و اخرويبه دنيو
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  ؛از قبيل صحت و سلامتي و نيروي فراوان و شهامت »سعادت جسمي«) 1
  .از قبيل فراهم بودن لوازم زندگي و تأمين مسايل مادي »سعادت خارجي«) 2

  :كرده استتقسيم زير دو بخش به  بر همين سياق سعادت اخروي را نيز
  ؛از قبيل كسب معارف و حقايق »سعادت علمي«) 1
سعادت  ي از قبيل اطاعت الهي، حسن و جمال جسمي در حيطه »سعادت عملي«) 2

: تا صدرالدين شيرازي، بي(ي سعادت اخروي  دنيوي و آراستگي به فضايل و اخلاق زيبا در زمره
  .)109: 1387زايي،  ؛ به نقل از لك268- 269

جهان هستي رسيدن به سود مادي و داشتن رفاه و گرايان هدف و غايت  از ديدگاه ماده
در . شود سعادت جسمي و خارجي خلاصه ميدر سعادت انسان لذا  ؛تر است امكانات بيش

ها قائلند و  ها به افزايش قدرت و امكانات مادي دولت المللي نيز رئاليست بين ي صحنه
 الملل بينروابط در كه  حاليرد. دانند يابي به منافع مادي مي ها را دست ترين هدف دولت مهم

 غايت و نهايت خلقتهم كه  سعادت ابدي انسان رسيدن به قرب الهي است، متعاليه
اگر روابط  .يابد ا آن معني و مفهوم ميسعادت دنيوي در ارتباط بهم شود و  محسوب مي

قواعد  ها، المللي تصور نماييم كه داراي اهداف، ارزش صورت يك اجتماع بين هالملل را ب بين
آميز و  زيستي مسالمت اهدافي مانند ايجاد صلح و امنيت پايدار، هم ،و منافع مشترك است

 ـ ها، سجايا و فرهنگ الهي به ارزش عدالت جهاني در قلمرو سعادت دنيوي است و تخلق
  .شود مي انساني در قلمرو سعادت اخروي محسوب

گيرد نيز داراي  ها انجام مي ملتها يا  از اين منظر هر كنُشي كه در روابط ميان دولت
كنش متداني را در  ،و اهداف متداني ؛كنش متعالي ،اهداف متعالي .تي استااهداف يا غاي

 ؛تعالي است ، آن كنُش روبهعاقله آن را تأييد كرد ي اگر هدف متعالي بود يا قوه .دنپي دار
عاقله  ي ولي از نظر قوه ،رسدبعامله به هدف و غايت خود  ي شود و قوه لي اگر فعلي انجام و

 ه باشدنداشت ،اي كه عقل آن را تصويب كند يعني نتيجه ـ داشاثر و بدون نتيجه ب اين كار بي
خاطر نيل به  هزيرا ب« ؛عبث خواهد بودنيز و فعل انجام شده نبوده آن كنش رو به تعالي  ـ

يل است كه لد همين تر بازمانده است و به ك هدف بزرگيك هدف كوچك و ناچيز از ي
هاي يك دولت  بر همين سياق، اگر كنُش. )274، ص1374شيرواني، ( »خوانيم آن را عبث مي
شهواني و شيطاني و يا هر  ،نبوده و صرفاً محصور در اهداف حيوانيعاقله  ي مورد تأييد قوه

ها را  آن ي توان آن فعل را داراي غايت متعالي يا مجموعه در اين صورت نمي ،سه باشد
 ي با تدبير قوه ،المللي يك دولت ها و تعاملات بين اما اگر كنش. وند تكاملي دانستريك 

در خدمت به آن باشند آن كنش در يك روند تعالي نيز و قواي ديگر بوده عاقله همراه 
مراد از داشت كه بايد توجه . توان آن را داراي هدف يا غايت متعالي دانست و ميقرار دارد 

هاي  سو با آموزه بلكه عقلي است كه در جهت و هم، نيست »بنيادخود عقل«ي عاقله،  قوه
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تواند به  انسان به تنهايي و با عقل خود نمي زيرا كند؛تأييد آن را وحي باشد و وحي الهي 
ست كه جا در اين. سعادت حقيقي در دو جهان دست يابد و نيازمند وحي الهي است

ها را در مسير حيات خود و زندگي  شوند تا انسان ده ميپيامبران الهي از جانب خداوند فرستا
جهت  ،ديگر بنابراين سياست و شريعت در پيوند با يك. اجتماعي و سياسي ياري دهند
 اهداف و غايات روابط. يابد معني مي ـ يعني قرب الهي ـ هدايت انسان به سعادت حقيقي

  :ل زير ترسيم نمودشناسي در جدو برحسب مباني انسانتوان  ميالملل را  بين
  

 
مباني

 شناسي انسان
  المللي وجوه و پيامدهاي بين  اهداف و غايت

  قرب الهي  عاقله  1

 ها و جوامع،  ي انسان تأمين سعادت دنيوي و اخروي همه:غايت
ي  ي همه جانبه ايجاد صلح و امنيت پايدار، توسعه: اهداف

آميز،  مسالمتزيستي  اقتصادي، تعالي فرهنگي، ثبات سياسي، هم
  اي و جهاني؛ در سطوح ملي، منطقه  برقراري عدالت
 و  حكمت، موعظه و جدال احسن، تزكيه، تعليم: ابزار و روش

سازي، بيدارسازي،  ها، آگاه ها و انگيزه تربيت، اصلاح انديشه
  جهاد، مقابله با ظلم و ستم

  سبعيه  2
  )غضبيه(

سلطه برـ طلبيجنگ
كشورها، 

كشورگشايي، سلطه 
 بر منابع، جان و مال

  دنيوي: غايت

  ي جهاني  سلطه: غايت
  ايجاد بحران، ناامني، قتل و كشتار، گسترش تروريسم : اهداف

نيروي نظامي، پايگاه نظامي، مداخله، كودتا، : ابزار و روش
  ي نظامي  براندازي، حمله

  وهميه  3
كاري و  فريب

  شيطنت

  ها، تحريف و جعل حقايق ي ملتفريب همه:غايت
  مديريت و كنترل افكار عمومي: اهداف

هاي نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي،  آوري فن: ابزار و روش
گرايي، تحريك و  جنگ نرم و جنگ رواني، جاسوسي، توطئه

  آفريني، مدگرايي موج
  تبليغات القايي فرهنگي، تهاجم فرهنگي

4  
  بهيميه

  )شهويه(

  گرايي، لذت
چيز ابزار و  همه

  منبع لذت است

  طلبي مادي و حيواني لذت:غايت
  توسعه مادي، افزايش رفاه، : اهداف

سازي،  تصرف اراضي، اشغال كشورها، مستعمره: ابزار و شيوه
گرايي و تسليم در برابر قدرت  هاي اقتصادي، سازش تحريم
  هژمون



 

  

111 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  يازدهمشماره  
  94زمستان  

  المللروابط بين
  متعاليه

  )113تا  89( 

5  
  سبعيه و
  وهميه

اعمال سلطه و 
خودخواهي و 

كردن منافع  قرباني
  همه براي خود

ها، تحريف و جعل  ي ملتي جهاني، فريب همهسلطه:غايت
  حقايق
ايجاد بحران، ناامني، قتل و كشتار، گسترش تروريسم، : اهداف

  مديريت و كنترل افكار عمومي
نيروي نظامي، پايگاه نظامي، مداخله، كودتا، : ابزار و روش

هاي نوين ارتباطاتي و  آوري فن: براندازي، حمله نظامي
گرايي،  م و جنگ رواني، جاسوسي، توطئهاطلاعاتي، جنگ نر

  آفريني، مدگرايي تحريك و موج
  تبليغات القايي فرهنگي، تهاجم فرهنگي

6  
  سبعيه و
  بهيميه

لذت و سلطه 
  )درندگي(

  طلبي مادي و حيوانيي جهاني، لذتسلطه:غايت
ايجاد بحران، ناامني، قتل و كشتار، گسترش تروريسم، : اهداف 

  گرايي ي مادي، افزايش رفاه، مصرف توسعه
نيروي نظامي، پايگاه نظامي، مداخله، كودتا، : ابزار و روش
ي نظامي، تصرف اراضي، اشغال كشورها،  براندازي، حمله

گرايي و تسليم در  هاي اقتصادي، سازش سازي، تحريم مستعمره
  رابر قدرت هژمونب

7  
  بهيميه و
  وهميه

  لذت و فريب

ها، تحريف و  طلبي مادي و حيواني، فريب همه ملتلذت:غايت
  جعل حقايق

توسعه مادي، افزايش رفاه، مديريت و كنترل افكار : اهداف
  عمومي

سازي،  تصرف اراضي، اشغال كشورها، مستعمره: ابزار و شيوه
تسليم در برابر قدرت گرايي و  هاي اقتصادي، سازش تحريم

هاي نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي، جنگ نرم و  آوري هژمون، فن
آفريني،  گرايي، تحريك و موج جنگ رواني، جاسوسي، توطئه

  مدگرايي
  تبليغات القايي فرهنگي، تهاجم فرهنگي

  )بخش است ها لذت فريب دولت(
  تر سايرين است دادن هرچه بيش قدرت و منافع در فريب

  گذاري كرد جازي مهم است، بايد در جنگ نرم سرمايهدنياي م

8  
  سبعيه،
  بهيميه
  وهميه،

درندگي، سلطه، 
  فريب و لذت

ها،  ملت ، فريبطلبي مادي و حيوانيلذتسلطه جهاني،:غايت
  و جعل حقايق تحريف
 ايجاد بحران، ناامني، قتل و كشتار، گسترش تروريسم،: اهداف
   .ي مادي، افزايش رفاه و مصرف توسعه
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نيروي نظامي، پايگاه نظامي، مداخله، كودتا، :ابزار و شيوه
براندازي، حمله نظامي، تصرف اراضي، اشغال كشورها، 

گرايي و تسليم در  هاي اقتصادي، سازش سازي، تحريم مستعمره
برابر قدرت هژمون، مديريت و كنترل افكار عمومي، 

ين ارتباطاتي و اطلاعاتي، جنگ نرم و جنگ هاي نو آوري فن
آفريني،  گرايي، تحريك و موج رواني، جاسوسي، توطئه

  مدگرايي
  تبليغات القايي فرهنگي، تهاجم فرهنگي

شناسي و  توان بر حسب مباني هستي مي الملل را ديگر، اهداف و غايت روابط بين ازسوي
صورت، وجوه و پيامدهاي خاص خود را در روابط  دراين. شناسي نيز بيان نمود معرفت

  .الملل در پي خواهد داشت بين

  گيري نتيجه
ي روابط  ها، مطالعه ها و ملت شدن روابط ميان دولت هم تنيده با گذشت زمان و به

هدف از . تري برخوردار گرديد از اهميت بيشصورت نظري و مفهومي  الملل به بين
آميز و  ها جهت رسيدن به محيطي صلح الملل كمك به دولت ي علمي روابط بين مطالعه

دهد كه نه تنها مسائل و  مي نگاهي به وضع موجود نشان. است امنيت جهاني پايدار
عدالتي افزايش  و بيالمللي كاهش نيافته، بلكه خشونت، بحران و روابط نابرابر  مشكلات بين
شود كه علل بروز مشكلات  مي در اين وضعيت اين سؤال اساسي مطرح. يافته است

در اين . تواند وضع موجود را بهتر تبيين نماييد مي المللي چيست و چه خوانشي ي بين فزاينده
ساختارها  الملل متعاليه باتوجه به منابع و مباني، كارگزاران، مقاله تلاش گرديد تا روابط بين

و اهداف و غايت آن تبيين شود و مشخص گردد كه براي رسيدن به صلح پايدار و اجتماع 
الملل متعارف و يا متداني گذر كرده و  آميز لازم است از روابط بين المللي مسالمت بين

ها  الملل متعالي و متعاليه در ابعاد و سطوح آن تبيين شود و رفتار و اقدامات دولت روابط بين
  .المللي با توجه به اهداف و غايات متعالي صورت گيرد و ساير كارگزاران بين
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